
طوبا سومخ‌

فعاليتهاي‌ زنان‌ در همدان‌ و تهران‌

من‌ متولد سال‌ 1289 در شهر همدان‌ هستم‌. در سن‌ ده‌ سالگي‌ وقتي‌ كه‌ محصل‌ مدرسة‌آليانس‌ بودم‌ توي‌ مدرسه‌ كميته‌اي‌ براي‌ بانوان‌ بود به‌ نام‌ هداسا. خانمهايي‌ كه‌ كميته‌ داشتند البته‌ مادرها و مادربزرگهاي‌ ما بودند. مي‌ديدم‌ كه‌ هر هفته‌ آنها مي‌آيند مدرسه‌ و جلسه ‌دارند و كارهاي‌ مهم‌ انجام‌ مي‌دهند. من‌ از همان‌ بچگي‌ آرزو داشتم‌ يك‌ وقت‌ بتوانم‌ به‌ پاي‌ اينها برسم‌ و كارهاي‌ اجتماعي‌ بكنم‌. در همين‌ فكرها بودم‌ كه‌ يك‌ روز به‌ دوستان‌ خودم‌ گفتم‌ كه‌: «چطوره‌ ما هم‌ يك‌ همچين‌ كاري‌ بكنيم‌؟ حالا كه‌ توي‌ مدرسه‌ هستيم‌ يك‌ كميتة‌ جوانها دارند يك‌ كميتة‌ مسنها، ما هم‌ يك‌ كميته‌اي‌ دخترهاي‌ نوجوان‌ مدرسه‌ را باز كنيم‌.» بالاخره‌ با هم‌ قرارداد گذاشتيم‌ كه‌ هر هفته‌ شبات‌ به‌ شبات‌ كه‌ مدرسه‌ تعطيل‌ بود به‌خانة‌ يكي‌ برويم‌ و جلسه‌ كنيم‌. مادر من‌ هميشه‌ عوض‌ اينكه‌ براي‌ ما قصه‌گويي‌ كند (البته ‌بعضي‌ وقت‌ قصه‌گويي‌ هم‌ مي‌كرد)، ولي‌ بيشتر از تورا و تهيليم‌ با ما صحبت‌ مي‌كرد و هميشه ‌به‌ من‌ ياد مي‌داد عبري‌ بخوانم‌ و من‌ ياد گرفتم‌ عبري‌ بخوانم‌. آن‌ روز يعني‌ در جلسة‌ اول‌، هي‌ گفتند كي‌ بخواند كي‌ نخواند، من‌ پيشنهاد كردم‌ من‌ مي‌خوانم‌. صفحة‌ اول‌ تهيليم‌ را اگرخوانده‌ باشيد نوشته‌ «خوشا به‌ حال‌ كسي‌ كه‌ به‌ مشورت‌ شريران‌ نرود و به‌ راه‌ گناهكاران ‌نايستد و در مجلس‌ استهزاكنندگان‌ ننشيند.» اين‌ هنوز توي‌ مغز من‌ حك‌ است‌. دلم ‌مي‌خواهد همه‌ بدانيد كه‌ چه‌ كلمة‌ بزرگي‌ است‌.

بعد از آن‌ جلسه‌ ما چند جلسة‌ ديگر هم‌ داشتيم‌. ولي‌ آنوقتها دخترها را خيلي‌ زود به‌قول‌ خودشان‌ شوهر مي‌دادند. اين‌ بود كه‌ من‌ ديگر از مدرسه‌ در آمدم‌ ولي‌ آرزوي ‌همنشيني‌ با شاگردهاي‌ ديگر كه‌ توي‌ مدرسه‌ بودند را داشتم‌. من‌ نمي‌توانستم‌ باهاشان‌ بروم‌ و بيايم‌ چون‌ شوهر كرده‌ بودم‌. خوشبختانه‌ يكي‌ از اعضاي‌ كميته‌اي‌ كه‌ گفتم‌ مال ‌مادربزرگها بود به‌ من‌ گفت‌: «خوب‌ حالا تو روزها تنهايي‌ چه‌ مي‌كني‌؟» گفتم‌: «هيچي ‌والله‌، كاري‌ نمي‌كنم‌!» توي‌ خانه‌ كلفت‌ بود و ما هم‌ مثل‌ مهمان‌ بوديم‌ ديگر. گفت‌: «دلت‌ مي‌خواهد ببرمت‌ تو مجلس‌ خودمان‌؟» ما آنوقتها خيلي‌ به‌ شوهرها احترام‌ مي‌گذاشتيم‌، البته‌ شوهرها هم‌ به‌ ما احترام‌ مي‌گذاشتند. گفتم‌: «اگر شوهرم‌ اجازه‌ بدهد باكمال‌ ميل‌ خيلي ‌دلم‌ مي‌خواهد.» خوشبختانه‌ مرحوم‌ شوهرم‌ خيلي‌ هم‌ پشتيباني‌ كرد و من‌ رفتم‌ داخل‌ اين‌مجلس‌ شدم‌ كه‌ به‌ نام‌ هداسا بود. بعد از اينكه‌ ايام‌ پهلوي‌ رسيد نامش‌ شد «كميتة‌ نسوان‌». پيش‌كسوتها كه‌ ما ازشان‌ درس‌ گرفتيم‌ واقعاً خيلي‌ خوب‌ كار مي‌كردند خيلي‌ عالي‌.

حالا من‌ مي‌خواهم‌ كارهايي‌ كه‌ كردم‌ خدمت‌ شما عرض‌ كنم‌ نه‌ اينكه‌ كار خودم‌ را چون‌ يك‌ عضو خيلي‌ كوچك‌ بودم‌. آن‌ خانمها خيلي‌ قشنگ‌ كار مي‌كردند. به‌ نظرم‌ هر كداممان ‌هم‌ سالي‌ دو تومان‌ مي‌داديم‌ كه‌ روي‌ هم‌ اين‌ جمع‌ مي‌شد بعد مي‌داديم‌ به‌ زنهايي‌ كه‌ شوهر نداشتند، به‌ دخترهايي‌ كه‌ بايد شوهر كنند، پسرهايي‌ كه‌ بايد زن‌ بگيرند و از اين‌ جور خدمتها. ولي‌ باز پول‌ اضافي‌ داشتند.

ايام‌ رضاشاه‌ پهلوي‌ كه‌ شد فرستادند دنبال‌ حبراي‌ همدان‌ [انجمن‌ كليميان‌ همدان‌] كه ‌بياييد استر و مردخاي‌ را بازسازي‌ كنيد. مقبرة‌ استر و مردخاي‌ اولش‌ فقط‌ همان‌ بقعه‌اي‌ بودكه‌ داشت‌ و توي‌ كوچه‌ بود و درش‌ باز بود و همه‌ مي‌رفتند و مي‌آمدند. اطرافش‌ هم‌ خيلي‌كثيف‌ بود. فرماندار همدان‌ به‌ اعضاي‌ انجمن‌ گفت‌: «اگر دور اينجا را نرده‌ مي‌كشيد و محفوظش‌ مي‌كنيد ما مي‌گذاريم‌ براي‌ شما بماند اگر نه‌ مثل‌ همة‌ موقوفاتي‌ كه‌ دولت‌ خودش‌مي‌گيرد و سرپرستي‌ مي‌كند، مي‌گيريم‌ و مي‌بريم‌!» اعضاي‌ حبرا كه‌ رفته‌ بودند آنجا دو نفر بودند. ديده‌ بودند پول‌ ندارند، حتي‌ براي‌ مدرسه‌ هم‌ پول‌ نداشتند. زماني‌ بود كه‌ آليانس‌ هم‌ كمك‌ نمي‌كرد. خيلي‌ ناراحت‌ شدند و گفتند: «خيلي‌ خوب‌ ببريد ما كاري‌ از دستمان ‌نمي‌آيد!» اتفاقاً يكي‌ از آن‌ نمايندگان‌ برادرشوهر من‌ بود و آن‌ شب‌ هم‌ شب‌ شبات‌ بود. وقتي‌ برادر شوهرم‌ آمد پدرشوهرم‌ كه‌ به‌ شبات‌ خيلي‌ اهميت‌ مي‌داد گفت‌: «به‌ چه‌ علت‌ ديرآمدي‌؟ مگر شب‌ شبات‌ نيست‌؟»  او هم‌ به‌ گريه‌ افتاد. گفت‌: «چرا گريه‌ مي‌كني‌؟» گفت‌:«ناوي‌ هم‌ از دست‌ ما رفت‌.» همه‌ گفتند: « چرا؟» داستان‌ را تعريف‌ كرد و گفت‌: «بابا ماها پول‌ نداشتيم‌ بدهيم‌ مجبور شديم‌ از سرش‌ بگذريم‌.» آنوقتها هم‌ كه‌ مي‌دانيد ايام‌ رضاشاه‌بود و فرمان‌ همان‌ فرمان‌ كه‌ او مي‌داد. بعد من‌ با آن‌ سن‌ خيلي‌ كم‌ - فكر مي‌كنم‌ پانزده‌شانزده‌ سال‌ بيشتر نداشتم ‌- گفتم‌: «شما حالا هرچه‌ داشتيد مي‌داديد شروع‌ مي‌كرديد به‌بنايي‌ تا از اطراف‌ جمع‌ مي‌كرديد. از شهرهاي‌ ديگر جمع‌ مي‌كرديد!» گفت‌: «يك‌ دينار هم‌نداشتيم‌.» من‌ يادم‌ آمد كه‌ توي‌ كميته‌اي‌ كه‌ من‌ تازه‌ پنج‌ شش‌ سال‌ بود رفته‌ بودم‌، سيصدتومان‌ پول‌ داريم‌. گفتم‌: «ما خانمها سيصد تومان‌ داريم‌ مي‌دهيم‌ به‌ شما. شما شروع‌ بكنيد بعد از همة‌ اطراف‌ به‌ شما پول‌ مي‌دهند. هيچ‌ كس‌ نمي‌گذارد ناوي‌ از دست‌ ما برود.» به ‌مقبرة‌ استر و مردخاي‌ مي‌گفتيم‌ ناوي‌. اينها را من‌ گفتم‌ و صبح‌ شبات‌ تنها رفتم‌ كنيسا. يك ‌آقاي‌ ديگر هم‌ كه‌ با ايشان‌ رفته‌ بودند به‌ نام‌ آقاي‌ زبوب‌ تو كنيسا با مردم‌ خيلي‌ تند حرف‌ زد و گفت‌: «اگر شما كمك‌ مي‌كرديد، اگر همت‌ داشتيد و اين‌ جور سخت‌ نمي‌گرفتيد، ما امروز ناوي‌ را از دست‌ نمي‌داديم‌!» يكي‌ دو سه‌ تا آقايان‌ ديگر هم‌ همان‌ حرفي‌ كه‌ من‌ شب ‌قبل‌ زده‌ بودم‌ را تكرار كردند. گفتند: «خوب‌ شماها يك‌ پول‌ كوچكي‌ مي‌داديد شروع ‌مي‌كرديد.» گفت‌: «نداشتيم‌!» همان‌ حرفي‌ كه‌ برادرشوهر من‌ شب‌ قبل‌ زده‌ بود. بعد برادرشوهر كوچك‌ من‌ كه‌ شب‌ آنجا بود و همسن‌ من‌ است‌ گفت‌: «چرا خانمها پول‌ دارند مي‌دهند.» باور كنيد من‌ توي‌ آن‌ كنيسا اصلاً خيس‌ عرق‌ شدم‌ زير چادر هم‌ بودم‌. من‌ يك نفر بچة‌ كوچك‌ نفهم‌ يك‌ حرفي‌ زدم‌ اينجا علني‌ شد حالا تكليف‌ چي‌ مي‌شود؟ پا شديم‌ و رفتيم‌. مراسم‌ صبحانه‌ شبات‌ مخصوص‌ بود كه‌ انجام‌ شد. چادرم‌ را سرم‌ انداختم‌ و رفتم‌.يادم‌ نيست‌ چادر داشتم‌ يا مقنعه‌. رفتم‌ منزل‌ آن‌ پيش‌كسوتمان‌ كه‌ بهش‌ مي‌گفتيم‌ عروس‌خانم‌. اسمش‌ خانم‌ بود بهش‌ مي‌گفتند عروس‌ خانم‌، رئيس‌ كميته‌ بود، رئيس‌ جوانها بود. دوتا كميته‌ داشتند يكي‌ مال‌ جوانها بود يكي‌ مال‌ مسنها. گفتم‌: «عروس‌ خانم‌!» گفت‌: «بله‌.»گفتم‌: «قضيه‌ از اين‌ قرار است‌. من‌ يك‌ چنين‌ اشتباهي‌ كردم‌.» گفت‌: «نه‌ قربانت‌ برم‌ هيچ ‌اشتباه‌ هم‌ نكردي‌.» خيلي‌ عاقل‌ بود مي‌خواست‌ جوانها را رو بياورد و تشويق‌ بكند و واقعاً هم‌ تشويق‌ مي‌كرد. بعد خانه‌شان‌ يك‌ خانه‌اي‌ بود بايست‌ مثال‌ بزنم‌ مثل‌ خانة‌ قمرخانم‌. هفت ‌هشت‌ ده‌ تا مستأجر فاميل‌ توي‌ آن‌ خانه‌ منزل‌ داشتند همه‌ اهل‌ كميته‌ بودند. آنها را صدا كرد و گفت‌ سلطنت‌ خانم‌ بفرما، زري‌ خانم‌ بيا، طاووس‌ خانم‌ بيا. همه‌ را دعوت‌ كرد و گفت‌: «طوبا يك‌ همچين‌ كاري‌ كرده‌ و خيلي‌ خوب‌ كاري‌ كرده‌. فردا سيصد تومان‌ از حاجي‌ ميرزا ابراهيم‌ مهديان‌ مي‌گيريم‌ و مي‌دهيم‌ به‌ اينها كه‌ دور ناوي‌ را درست‌ كنند.» بالاخره‌ دور ناوي‌ را ديوار كشيدند خيلي‌ قشنگ‌. اتفاقاً عكسش‌ را هم‌ داشتم‌ خيلي‌ دلم‌ مي‌خواست ‌بياورم‌ نمي‌دانم‌ چكارش‌ كردم‌، هر چه‌ گشتم‌ پيدا نكردم‌. الحمدالله اين‌ ماجرا به‌ خيرگذشت‌ و پولش‌ را دادند. اين‌ يكي‌ از كارهاي‌ ما بود.

يكي‌ ديگر از كارهايي‌ كه‌ اين‌ سازمان‌ مي‌كرد، انشاءالله از همه‌ دور باشد، آنوقتها يكي‌كه‌ فوت‌ مي‌كرد ايسرائلها مجبور بودند توي‌ خانه‌ شستشو و كفنش‌ كنند و بعد براي‌ خاك ‌كردن‌ ببرند. به‌ ما گفتند بايد در بهشتيه‌تان‌ براي‌ دفن‌ و كفن‌ ساختمان‌ بكنيد. براي‌ آن‌ كار هم‌ پول‌ نداشتند. باز كميتة‌ نسوان‌ پول‌ بهشان‌ دادند ساختند و عكسش‌ هم‌ هست‌. 

يكي‌ ديگر از كارها اين‌ بود كه‌ وقتي‌ ما توي‌ كميته‌ بوديم‌، دو تا نمايش‌ داديم‌: يكي ‌عروسي‌ اجباري‌ يكي‌ هم‌ عروسي‌ اختياري‌. البته‌ آنوقت‌ ديگر ايام‌ پهلوي‌ بود و ازدواجها تقريباً اختياري‌ شده‌ بود. آنقدر اين‌ نمايش‌ جالب‌ شد كه‌ از طرف‌ آليانس‌، فرماندار همدان‌، حبراي‌ همدان‌ همه‌ برايمان‌ تقديرنامه‌ فرستادند. پيسش‌ الان‌ هم‌ هست‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ ولي‌ به‌ خط‌ عبري‌ نوشته‌ شده‌. به‌ من‌ هم‌ متأسفانه‌ نقش‌ كلفت‌ را دادند كه‌ خيلي‌ هم‌ خوب‌ بازي‌كردم‌. يادم‌ مي‌آيد همه‌ لباس‌ محلي‌ ايراني‌ پوشيده‌ بوديم‌، من‌ هم‌ جلوي‌ سن‌ ايستاده‌ بودم‌كه‌ دامنم‌ شل‌ شد و افتاد. فوري‌ گفتم‌: «از بس‌ اين‌ خانم‌ با من‌ بدرفتاري‌ كرده‌ تمام‌ اين‌ بلاها سر من‌ مي‌آيد.»

بالاخره‌ پس‌ از چند سال‌ (مثل‌ اينكه‌ سال‌ 1321بود) از همدان‌ به‌ تهران‌ مهاجرت ‌كرديم‌. به‌ تهران‌ كه‌ رفتيم‌ مينو دخترم‌ بچة‌ كوچكي‌ بود، يكي‌ دو سالي‌ او را گذاشتم ‌كودكستان‌ خانم‌ مليحه‌ كشفي‌. بعد در آن‌ كودكستان‌ به‌  مليحه‌ كشفي‌ و شمسي‌ حكمت‌ گفتم‌: «من‌ نمي‌توانم‌ در خانه‌ قرار بگيرم‌ بايد كاري‌ بكنم‌.» آنها مرا در سازمانشان‌ پذيرفتند. اين ‌سازمان‌ بانوان‌ يهود يكي‌ دو سال‌ بود كه‌ تأسيس‌ شده‌ بود و خيلي‌ عالي‌ كار مي‌كرد. الحمدالله هنوز هم‌ برپاست‌. ايشان‌ ما را به‌ كنيساي‌ عراقيها براي‌ جشن‌ خيريه‌اي‌ كه‌ داشتند دعوت‌ كردند و من‌ و مهين‌ جون‌ دخترم‌ رفتيم‌ و تقاضا كرديم‌ كه‌ با آنها همكاري‌ كنيم‌. واقعاً استقبال‌ كردند و از همان‌ روز اول‌ تا آخرين‌ روزي‌ كه‌ به‌ امريكا مهاجرت‌ كردم‌ با آنها همكاري‌ داشتم‌. تمام‌ زحمات‌ اين‌ كميته‌ را خانمهايي‌ مثل‌ مليحه‌ كشفي‌، شمسي‌حكمت‌، ايران‌ مراداف‌، توران‌ عافار و ملوك‌ زرگريان‌، محترم‌ قديشاه‌، استر موره‌ و خيلي‌خانمهاي‌ ديگر مي‌كشيدند.
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